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Abstract 
One of the most basic elements in the analysis and 

investigation of the system of thought and results of 
transcendental wisdom is to understand its epistemological 
geometry; On the other hand, explaining the reality of 
knowledge from an ontological point of view is considered a 
basis and one of the essential pillars of transcendental wisdom. 
The author believes that the solution to many philosophical 
problems coherently and correctly is based on the model of 
explaining the nature and existence of knowledge, and the 
problem of the "relation between soul and body" is not excluded 
from this principle.  

How the soul perceives things at the beginning and end of its 
perfectional movement is acceptable based on the structure of 
the theory of creativity, but changing the pattern of what the 
knowledge is from creativity to discoverance requires a new 
explanation of the soul's perceptions and how it relates to the 
body; Through the analytical-comparative analysis of the 
foundations of Sadra's wisdom in the paradigm of the particular 
unity of existence and a new image based on the theory of 
discoverance, the material body is merely a platform for 
expressing the existential perfections of the soul, and that is the 
ideal body in which soul and body could be seen as identical. 

Keywords: the reality of science, the theory of creativity, the theory of 
discoverance, the relationship between soul and body. 
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ي انکشاف در  تحلیل چگونگی ارتباط نفس و بدن براساس نظریه 
 حکمت صدرایی 

 

     *  ابوالفضل رضایی
   ∗∗شاهرودي سیدمرتضی حسینی 

 

 چکیده 
یکی از عناصر اساسی دخیل در تحلیل و بررسی نظام اندیشه و نتایج حکمت 

ي معرفتی آن است؛ از سویی دیگر تبیین حقیقت علم از  متعالیه، دریافت هندسه
قاعدهمنظري هستی متعالیه  شناختی،  حیاتی حکمت  ارکان  از  و  محسوب  آن  ي 

صحیح بسیاري از مسائل شود. نگارنده بر این باور است که حل منسجم و  قلمداد می
مسأله بنابراین  است؛  استوار  علم  هستی  و  چیستی  تبیین  الگوي  بر  ي فلسفی 

ي نفس و بدن از این اصل مستثنی نیست. چگونگی ادراکات نفس در آغاز و رابطه
نظریه بر ساختار  اما  فرجام حرکت استکمالی آن  مبتنی است،  مقبول  ي خلاقیت 

از خلا الگوي چیستی علم  ادراکات تغییر  از  نو  تبیینی  انکشاف، مستلزم  به  قیت 
- ي پیش رو از طریق بررسی تحلیلینفس و چگونگی ارتباط آن با بدن است. مقاله 

تطبیقی مبانی حکمت صدرایی در پارادایم وحدت شخصی وجود و تصویر نگرشی 
ي انکشاف، بدن مادي را صرفاً بستر اظهار کمالات وجودي نفس ي نظریهنوین برپایه 

 کند. انگاري را بدن مثالی معرفی میو وعاي یگانه 

 . ي نفس و بدنرابطه ي انکشاف،نظریه ي خلاقیت،نظریه  حقیقت علم،  واژگان کلیدي:
 

 مقدمه  . 1
معین دارد که بسیاري از طالبان حکمت   تولدگاه نظام حکمت صداریی اسلوب و الگویی

شوند و بدین دلیل،  مانده از آن دچار سوءفهم و برداشت میدر آغاز مراجعه به میراث باقی
آمیزند  دانند و مرز میان التقاط و تلفیق را در هم میي التقاط میي صدرایی را نتیجه فلسفه 
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براساس شاخص)؛ درحالی22، ص1388(ذکاوتی،   نقد و   که ملاصدرا  به  و روش مشخصی 
ها را در  هاي مکاتب فلسفی پیش از خود پرداخته است و بخشی از آنبررسی آرا و اندیشه 

اندیشه  متشابهات  و  محکمات  (مصباحکنار  است  داده  سامان  خود  ج1375یزدي،  ي   ،1  ،
 هاي نهایی ملاصدرا، تدوین حکمت متعالیه ). همچنین یکی از عوامل دشواریابی دیدگاه87ص

با ادبیات متعارف فلسفی در روزگار حکیم صدرایی است، البته در برخی مسائل، ملاصدرا در  
نوآوريحوزه  نیز  فلسفی  ادبیات  نظامي  فلسفی  فقر  از  را  خود  و  داشته  پیشین  هایی  هاي 

رهانیده، اما چارچوب کلی نگارشش همانند مکاتب فلسفی پیشین است و همین مسأله رهزن 
 او شده است. یافتن دقیق آراي 

اند و آن  برخی حکمت متعالیه را مجمع طرق قرآنی، عرفانی، فلسفی و کلامی برشمرده
شود کنند که محل اتصال و پیوند قرآن، عرفان و برهان محسوب میرا به چهارراهی تشبیه می

توان مرز میان حکمت صدرایی و  )، اما براساس این دیدگاه نمی8، ص2، ج1386(حکیمی،  
عربی را تصویر کرد؛ چراکه در حکمت متعالیه برهان روي دیگر عرفان است و صرفاً  نعرفان اب

بستر توجه متعلمان حکمت نیست؛ همچنین منابع وحیانی و روایی براساس روش صدرایی،  
 ). 25، ص1380شود (اکبري،  مستندات احکام برهانی و آراي عقلی نیز محسوب می

ب زبان  براي صدرا دو  نیز  به  رشمردهگروهی دیگر  زبان اصول و مبانی مختص  اند: یکی 
می تبیین  آن  براساس  را  خویش  فلسفی  محتواي  که  صدرایی  زبان  حکمت  دیگر،  و  کند 

ي مشائی و اشراقی است که مورد بحث فلسفی و فحص نظري  موضوعی که زبان اصلی فلسفه
صدرا و    ). همچنین آنچه موجب شباهت708، ص1371یزدي،  او قرار گرفته است (حائري

که تمایز اساسی آن با  هاي فلسفی پیشین شده است، روش برهانی آن است؛ درحالینظام
، 1373مکاتب سلف، الگوي استمداد از منابع گوناگون براي وصول به حقیقت است (سروش،  

 ).115ص
به  من»  یار  شد  خود  ظن  از  مدل«هرکسی  روش درستی  تبیین  الگوهاي  و  شناسی  ها 

ي داند و محل آن را سینهکند؛ صدرا نظام حکمی خود را از اسرار مییصدرایی را بیان م
). بنابراین با مراجعه 131، ص1386کند (ملاصدرا،  احرار و رهاشدگان از دو دنیا قلمداد می

شود،  هایی را که از سنخ اسرار قلمداد میبه آثار و متون حکمت متعالیه باید مفاهیم و گزاره
جاي آنکه حکمت صدرایی را  شابهات را به محکمات تأویل برد؛ بهمحکمات آن دانست و مت

 آمیختگی عرفان و فلسفه متهم کنیم یا روش آن را التقاطی تلقی کنیم. به درهم
از اصالت وجود، بساطت وجود، صرافت وجود و  از اصول بنیادین حکمت صدرایی باید 

ها، محکمات  دقیق و مبرهن آن مساوقت وجود با کمالات وجود را نام برد و براساس تحلیل  
ها را مأمنی براي اسرار برشمرد؛ آن را استخراج کرد و سایر مطالب آن را کنار گذاشت و آن

به عبارت دیگر، تقدم و تأخر آراي صدرایی ریشه در اقدمیت و اولویت عینی و وجودي ندارد،  
 بلکه یکی از وجوه آن، حفظ مراحل تعلیم و تعلم نوآموز است.
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ش عدم  اخصه صدرا  از  خالی  و  مجرد  بالفعل،  وجودي،  را  علم  حقیقت  مفسر  هاي 
شاخصهبرمی براساس  قرار شمارد؛  معرفت  و  علم  متعلق  جسمانی  امر  و  ماده  مزبور،  هاي 
ي معرفت، قرائت وجودي علم است؛ مسانخت وجود و علم  گیرد؛ نوآوري صدرا در مسألهنمی

عوارض عام هستی قلمدادکردن است؛ وقتی علم    مستلزم نفی قرائت ماهوي از آن و آن را از
ي بینش و مدل نگرش مدركِ در یافتن هستی و  دانیم، یعنی زاویهرا همگن با هستی می

 ). 248، ص3، ج1386حقیقت آن، بستر طراحی الگوي علم و معرفت است (همان، 
تفسیر تشکیکی یا وحدت شخصی داشتن از هستی، بدون تردید مختصات علم و معرفت  

می متفاوت  شاخصهرا  آن،  براساس  و  متفاوت  کند  نیز  فلسفی  مسائل  پاسخ  و  تحلیل  ها، 
شود؛ مثلاً اگر بر مدار نظام تشکیک وجود، جهان هستی را به نظاره بنشینیم، باید علم را  می

ترین مراتب هستی، ماده و امر  حقیقتی ساري و جاري در تمام مراتب آن بشماریم، حتی نازل
پرسش آن است که براساس وحدت شخصی وجود نیز الگوي تبیین مسائلی    جسمانی. اینک

 کند؟ از این قسم، چنین است یا ساختاري متفاوت طلب می
ي وجود، نافی تشکیک وجود است، بلکه  برخی بر این باورند که مبناي وحدت شخصیه 

د و احکام  منزل دیگري است؛ یعنی هریک از موقفی به هستی و مراتب یا شئونات آن نظر دار
ي وجود، متناسب با منزلت خود را دارد و به تعبیر دقیق علامه طباطبایی، وحدت شخصیه 

(اکبري،   نیست  محکوم  فرع  نافی  حاکم  اصل  و  است  وجود  تشکیک  بر  ، 1380حاکم 
که به باور نگارنده، تحلیل محکم و مبرهن اصالت وجود، بساطت وجود،  ). درحالی25ـ24ص

بستر عبور از نظام تشکیکی وجود و تقوم   وجود با کمالات وجود، صرافت وجود و مساوقت  
لوازم نظام تشکیکی وجود و  وحدت شخصیه  با  مزبور  به دنبال آن، مبانی  ي وجود است و 

دارد؛   منافات  است،  پذیرفتنی  خلاقیت  نظري  الگوي  قالب  در  که  نفس  استکمالی  حرکت 
ناسازگاري آشکارسازي  براساس  بتوانیم  اگر  محکم    بنابراین  مبانی  با  وجود  تشکیکی  نظام 

ي وجود، مختصات الگوي خلاقیت و بالطبع، حرکت  حکمت متعالیه از منظر وحدت شخصیه 
توان حرکت نفس را تحلیل و ارتباط استکمالی نفس را نفی کرد و الگویی تازه یافت، آنگاه می

 عیون مسائل نفس ون  شکلی نوین موجه ساخت؛ بنابراین اگرچه در آثاري همچآن با بدن را به 
از آثار فیاضی،    النفسعلمتألیف عارفی شیرداخی یا    ارتباط نفس و بدنآملی یا  زاده اثر حسن 
مسأله رابطه بر  پاسخي  متعالیه  براساس حکمت  و  است  پژوهش شده  بدن  و  نفس  هاي  ي 
ي نفس و بدن بر  داده شده است، اما تمایز آثار یادشده با این مقاله در تبیین رابطه  درخوري

 ي پژوهش ندارد. پایه و اساس هویت انکشافی علم است که سابقه
 

 . تشکیک وجود 2
اگر اصالت وجود، بساطت وجود، صرافت وجود و مساوقت وجود با کمالات وجود را ارکان  

انیم (به عبارت دیگر، حکمت صدرایی یک مبنا دارد که این  بنیادین نظام حکمت صدرایی بد
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را باید اصل قرار دهیم و سایر مطالب را با این اصل بسنجیم و اگر سازگاري نداشت، آن را 
اشتداد   وجود،  بساطت  وجود،  وحدت  با  وجود صدرایی  اصالت  میان  نسبت  بگذاریم)،  کنار 

ي بدیهی با قضایاي  ت، مانند نسبت قضیه وجود، مساوقت وجود با کمالات وجود و تفسیر علی
نظري است که باید در پارادایم صدرایی، با اصالت وجود صدرایی سازگاري داشته باشد. آنگاه  
نخست باید براساس نگرش تشکیکی به هستی، مبانی حکمت صدرایی را تحلیل کرد و سپس  

ی و نسبت آن با  براساس وحدت شخصی وجود که الگويِ نهایی صدرا در تحلیل جهان هست
مبدأ فاعلی است، ناسازگاري ارکان مزبور با مدل تشکیکی را استخراج کرد تا بتوان اصول 

یافت تدوین کرد و طرح ابتدایی نظام تشکیکی وجود را صرفاً در نحو تازهمعرفتی صدرا را به
 ساحت تعلیم و تعلم پی گرفت. 

 د. تبیین مبانی حکمت صدرایی در الگوي تشکیک وجو1.  2
براساس نظام تشکیکی، وجود حقیقت واحد و واجد مراتب گوناگون است؛ هر مرتبه از  

شود. به عبارت  بخش آن محسوب میمراتب آن کمال مختص به خود را دارد که عنصر قوام
گردد.  دیگر، آنچه منشأ کثرت و گوناگونی است، به آنچه عامل وحدت و یگانگی است، برمی

اِسناد   یعنی  درواقع  اصالت وجود  است؛  بالعرض  و  مجازي  عین،  وعاي  در  ماهیت  به  وجود 
ماهیت صرفاً حدود و قصور موجودات امکانی است و تنها این معنا از ماهیت در مقام تصور 

 ). همچنین براساس بساطت وجود، 356تا، صشود (ملاصدرا، بیاست که وجود لاحِق آن می
یرا در ظرف خارج فقط وجود استقرار دارد و هیچ نحو ترکیبی و تجزیه در وجود راه ندارد؛ ز

، 1981سخن از اتحاد با متحد دیگر، یعنی ماهیت، در ظرف ذهن تصویرپذیر است (ملاصدرا،  
 ). 50، ص1ج

شود  از منظر نظام تشکیکی وجود، همگن با وحدت حقیقی، کثرت نیز حقیقی تلقی می
اقتضاي قاعده المتحدو به  المتحدین یسري إلی  الآخر»، اجتماع اشتراك و   ي «حکم أحد 

تمایز در وجود است؛ به عبارتی، اگر در میان آرا و متون متعالیه، ماهیت را مثار کثرت و تمایز  
اندیشهاند، بهقلمداد کرده که  بخشیدن بدان است؛ درحالیي ماهوي و اصالتدلیل رسوبات 

و گره از یکدیگر  کثرت  و  عامل وحدت  دیانفکاك  و  به وجود  یکی  با  زدن  ماهیت،  به  گري 
یابند، حقایقی از  بساطت وجود سازگار نیست؛ بنابراین کثرات نیز چون هویتی وجودي می

 ). 178، ص2، ج1413سنخ وجود در عالم هستی هستند (سبزواري، 
زند،  از سویی دیگر انتفاي ماهیت از نظام هستی، یک نحوه بساطت براي وجود را رقم می

توان صرافت وجود را نتیجه گرفت؛ زیرا در نظام  مان هستی نمیاما به صرف نفی ماهیت از دا
شوند و همچنان در دار  صورت هویتی عین ربطی تصویر میتشکیک، وجودات بسیط نیز به 

 ي غنا و فقر یا استقلال و ربط، یک نحو ثنویت قرار دارد که با صرافت وجودهستی برپایه
 ). 49، ص1386گذارد (ملاصدرا، یر باقی نمیناسازگار است؛ زیرا صرافت وجود جایی براي غ 



 61-47:  ، صص87، شماره  1402، تابستان  2، سري23دورهفصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،  52 

 

یابد و  ي صدرایی، امکان، هویت ماهوي خود را رها کرده و ساحتی وجودي میدر اندیشه
شود؛ اصولاً خوانش تشکیکی  براساس امکان وجودي نسبت میان موجودات امکانی تحلیل می

ن و هویت عین ربطی و  ي تغییر معناي امکا عالم هستی مستلزم تأویل وجودي ماهیت برپایه
الوجود است؛ البته همچنان نگرش تشکیکی مستلزم ثنویت فقري موجودات امکانی به واجب

ي از وِجدان و فقدان (یعنی منشأ شرورترین انحاي  خاصی از غنا و فقر است که خود برآمده
 ). 39، ص1، ج 1981ترکیب) است (ملاصدرا، 

مساوقت   دیگر حکمت صدرایی،  محکمات  از  وجود همان یکی  است.  کمالات  با  وجود 
تمام   هر موطنی  و در  ندارد  راه  آن  در  نقصی  بنابراین  است؛  فعلیت همان وجود  و  فعلیت 

). براساس اصل مساوقت، سیر وجود از ساحت  117کمالات خود را خواهد داشت (همان، ص
اشتدادي قرائت  با  حتی  بالفعل  به  زیبالقوه  دارد؛  معنایی  تنافر  نیز  وجود  معناي  بودن  را 

که عدم تکویناً منشأ اثر  بودن هستی، مستلزم تصرف عدم در ذات وجود است، درحالیبالقوه
ي ترکیب وجود از وِجدان و فقدان،  اي از مراتب حقیقت، برپایهنیست و حلول آن در مرتبه

 ). 66محذور اجتماع نقیضین را به دنبال دارد (همان، ص 
برخی تشکیک وجود را بدان معنا که جمیع کمالات وجود در جمیع مراتب آن تصویرپذیر 
است، اما تنها در شدت و ضعف میان کمالات وجود در مراتب مختلف آن تفاوت وجود دارد،  

داده ارائه  تفسیر هستی  تشکیکی  الگوي  با  مساوقت  اصل  ناسازگاري  مقابل  در  اند؛  تبیینی 
ها همان حمل حقیقت و رقیقت است که اولاً مشتمل بر  سخن آن  که روح حاکم بردرحالی

ناپذیر قرائت تشکیکی است و با خوانش ثنویت وجودي در عالم هستی است که از لوازم جدایی
وحدت شخصی ناهمگن است؛ چراکه براساس قرائت وحدت شخصی وجود، وجود منحصر در 

است که مستلزم وحدت در وجود و  حقیقت واحدي است و ماسواي آن، مظاهر و تجلیات آن  
کثرت در ظهور است؛ یعنی ظهورات وقتی با حقیقت سنجیده شوند، سهمی از واقعیت ندارند،  
ولی وقتی با خود سنجیده شوند، تمامی احکام مترتب بر اصالت وجود را دارند؛ ثانیاً انحصار  

قسم نیز  نقص  و  کمال  زیرا  است؛  تحکم  و ضعف  قسم شدت  در  مراتب  از    تفاوت  دیگري 
ي آن تحلیل نکنیم؛ و  کند، پس چرا اختلاف مراتب را برپایهتمایزات تشکیکی را تصویر می

نحو اجمال و الخاصی نیز حمل حقیقت و رقیقت را باید بهثالثاً حتی براساس تشکیک خاص
تفصیل یا ظاهر و باطن تفسیر کرد که اختلاف مراتب بدین صورت، منحصراً به اختلاف در 

 ). 511گردد (همان، صو لحاظ مدركِ برمی تعبیر
 

 . وحدت شخصی وجود 3
آغاز حکمت صدرایی، هستی و نسبت آن با مبدأ فاعلی را براساس الگوي تشکیکی تحلیل 

ها  کند؛ بنابراین تعارضو انجام مسائل مزبور آن را از منظر وحدت شخصی وجود واکاوي می
شود. برخی بر این باورند که یکی اصل و دیگري  یافت می  هایی در تراث صدراییو ناهمخوانی
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رو وجه جمعی میان آراي حکیم صدرایی ارائه فرع یا یکی حاکم و دیگري محکوم است؛ ازاین
که به اعتقاد نگارنده، تحلیل دقیق مبانی آن براساس الگوي وحدت شخصی  دهند، درحالیمی

برگزیدن رهیافت براي  باقی نمیهاي نظوجود، دیگر فرضی  گذارد، مگر تفسیر ام تشکیکی 
تشکیکی هستی را جزء آراي میانی، با هدف آشنایی فراگیران حکمت در فرایند تعلیم و تعلم  

داند و اکمال آن را در گرو  برشماریم. صدرا وحدت شخصی وجود را پایان حکمت متعالیه می
الگوي وحدت شخصی و لوازم آن قلمداد می ،  2، ج1981(ملاصدرا،  کند  التزام به حقیقت 

 ).71ص
 . تبیین مبانی حکمت صدرایی در الگوي وحدت شخصی وجود1.  3

روح حاکم بر الگوي وحدت شخصی مستلزم انحصار وجود در واجب تعالی است و از لوازم 
دیگر آن، یافت تحلیلی نوین از نسبت ماسوا و حق سبحانه است؛ اینک اصالت وجود معنایی  

گذارد، بلکه تمام  براي تقابل وجود و عدم یا وجدان و فقدان باقی نمییابد و فرضی  دیگر می
شود،  گونه که «کون» بر واجب اطلاق نمیشود؛ زیرا همانهستی آیه و نمود واجب تعالی می

 ). 55، ص1374شود (فناري، وجود نیز بر ممکن اطلاق نمی
ن در ظهورات و شئونات از دیگر لوازم الگوي مزبور، نفی تکثر از ساحت وجود و جریان آ

بردار نیست، بلکه نمود و ظهور آن، وجود است؛ بنابراین وجود و وعاي حقیقت دیگر تشکیک
شود که هویت آن از  امري مشکک است. از الگوي وحدت شخصی، وحدت اطلاقی افاده می

تمامی جهات عین حقیقت وجود است و نیازي به تصور کثرات ندارد و بدین طریق، بساطت  
). درواقع تنها فرد حقیقی و مصداق  239، ص1386یابد (ملاصدرا،  نیز معنایی نوین می  دوجو

گذارد تا دومی و تکرار داشته عینی وجود، حق تعالی است؛ بنابراین جایی براي اغیار باقی نمی
نیز چون  رو کثرات دار هستی، تجلیات و تعینات ذات الهی است و صرافت وجودباشد؛ ازاین

 ). 40، ص4، ج1981ی حکمت متعالیه، در این الگو متعالی است (ملاصدرا، سایر مبان 
لازمه انحاي  دیگر  نفی  وجود،  وحدت شخصی  الگوي  منظر  از  آفرینش  نظام  تبیین  ي 

گوناگون وجود است؛ از قبیل وجود رابطی که بیانگر کیفیت تحقق وجود اعراض است و وجود 
ارسازي نسبتِ موجودات امکانی و واجب تعالی  رابط که عبارت دیگري از امکان فقري در آشک

الگوي تشکیک وجودي است؛ بلکه سراسر هستی رنگ  برپایه الهی قلمداد  ي  باخته و آیت 
شود و با تمام هویتش حیثیت «ما به ینظر»، نه «ما فیه ینظر» خواهد یافت (قیصري، می

 ). 14، ص1416
گاه وجود و  ؛ زیرا وعاي عین تجلییابددرواقع وجدان و فقدان هویت و معنایی دیگر می

شود و حمل عدم بر وجود  تعینات اوست و خارج از وجود، یعنی غیر از او، عدم محسوب می
شود. درواقع دیگر تمام کمالات و همگی صفات یا محمولات آن مستلزم اجتماع نقیضین می

و فقدان کمالات    ي تفصیلدر درون وجود است؛ بنابراین وجدان کمالات قرین ظهور در مرتبه
 ي اجمال است.ي بطون در مرتبه منزله نیز به
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 . معرفت در الگوي وحدت شخصی وجود 4
در میان اندیشمندان همواره چگونگی پیدایش و تکون معرفت اهمیت جدي داشته است  

هاي فکري مختلف بدان داده شده است؛ سیر تطور فلسفه  هاي گوناگونی نیز در نظامو پاسخ
کردند و  اي است که در آغاز، خوانشی ماهوي از علم را دنبال میگونه مسلمان بهو فیلسوفان  

که  پرداختند، درحالیدر چارچوبی برآمده از اصالت ماهیت، به تحلیل و بررسی مسائل آن می
ي خاصی  دهد و از آن لحاظ که معرفت نحوهصدرالمتألهین قرائتی وجودي از معرفت ارائه می

وجود است، سرگذشتی همتاي هستی دارد که ازلحاظ مفهوم، درنهایت  از هستی و از سنخ  
 ).55، ص1389روشنی و از جهت کنه، در نهایت ابهام است (لاهیجی، 

گونه وقتی علم را وجودي و نه ماهوي، معرفت را حضوري و نه حصولی بدین لحاظ همان
پاسخ و  بیان مسائل  فحواي  و گاهی  بالطبع گاهی محتوا  آنتفسیر کردیم،  ها متحول هاي 

شود؛ وقتی الگوي تشکیکی را مبناي تفسیر جهان آفرینش قرار دادیم، براساس اصل پنهان  می
مسانخت علم و هستی، معرفت را نیز باید تشکیکی قرائت کنیم، اما اگر مدل وحدت شخصی  
براساس   نیز  را  علم  باید  آنگاه  گرفت،  قرار  موجودات  نسبت  و  هستی  تحلیل  رکن  وجود 

و  فترهیا انکشافی  هویتی  علم  حقیقت  آن،  طبق  که  کنیم  تبیین  مزبور  الگوي  هاي 
 خودآشکارگري دارد.  

برپایه انسان  تکامل  نظام حکمت صدرایی،  در  میمثلاً  تحلیل  شود؛ ي حرکت جوهري 
ي مراتب مختلف درواقع حرکت یعنی «خروج از قوه به فعل» و الگوي تشکیک خاصی، برپایه

نحو «لبس بعد  ي انسان را به هاي بالقوهیابی استعدادیند تکامل و فعلیتو تشکیکی وجود، فرا
 ). 21، ص3، ج1981کند (ملاصدرا، از لبس» توجیه می

از سویی دیگر، اصل مساوقت وجود در الگوي وحدت شخصی وجود، اقتضاي نفی حلول 
دهد؛  ه میقوه در وجود و طرد انضمام وجودي بر وجود دیگر را براساس صرافت وجود نتیج 

نحو بالفعل، در جمیع مراتب آن تحقق دارد و دیگر  به عبارتی دیگر، جمیع کمالات وجود به 
بودن صفات یا کمالی از کمالات وجود محلی از اعراب ندارد، بلکه باید معنایی  تعبیر به بالقوه

را دنبال کرد و بی انسان  از حرکت و تکامل  به  دیگر  از قوه  به «خروج  تعبیر  فعل»، تردید 
 شود. ي جامع مفهومی حرکت در قرائت تشکیکی، متحول میمنزله به
 ي انکشاف در الگوي وحدت شخصی وجود . نظریه1.  4

ي خلاقیت معنون ساخت؛  توان به نظریهدیدگاه رایج و متعارف حکمت صدرایی را می
ی به هاي صدرا در حل اشکالات وجود ذهنی، قیام صدوري صورت علمدرواقع یکی از ایده

 ). 150، ص1396نفس، در مقابل قیام حلولی آن است (ملاصدرا، 
آن با  انسان  حسی  برخورد  و  خارجی  محسوسات  نخست،  گام  در  زمینه درواقع  ساز  ها 

هاي محسوس را انشا کند و در دومین گام نیز وقتی ارتباط حس با  شود که نفس صورتمی
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شوند براي  هاي حسی بستر و معداتی میصورتشود،  ي خارجی قطع میمحسوس و ماده
ي عالم  هاي خیالی تولید کند؛ در واپسین گام نیز انسان براي نظارهاینکه نفس انسانی صورت

ي مثل افلاطونی، نفس انسانی  یابد و از طریق مشاهدهعقول یا ارباب انواع آمادگی لازم را می
صورت  انشاي  فرامیقدرت  را  معقول  بناهاي  علاوهگیرد.  مدركِ  نفس  صورتبراین  هاي  بر 

 ). 157یابد (همان، صهاي کلی نیز هویتی فاعلی و خلاق میجزئی، نسبت به صورت 
زمینه و  معدات  فاعل  تحصیل  نفس  استکمال  منازل  با  متناظر  معرفت،  تکون  در  ها 

هاي علمی را که نفس  توان رونوشت تولید و انشاي صورت شناساست؛ به عبارتی دیگر، می
آورد، خروج تدریجی آن از قوه به فعل دانست که براساس نکات مزبور دركِ به عمل میم

توان از احکام و منازل نظام  ي خلاقیت و توابع آن، یعنی حرکت استکمالی، نفس را مینظریه 
تشکیکی وجود برشمرد و براساس تصویر ناهمگنی تشکیک وجود با وحدت شخصی وجود، 

ي آن، دیدگاه  ت با وحدت شخصی وجود را نیز نتیجه گرفت و برپایهي خلاقیناسازگاري نظریه
 نوینی از علم و معرفت ارائه داد.

ي اکتساب صور در  درواقع از منظر حکیم صدرایی، حقیت علم عبارت نیست از فرآورده
ترین اشکال واردِ بر  متن حرکت جوهري، براساس فرایند انشاي بدوي و ایجاد اولیه؛ زیرا مهم

ي «فاقد شیء معطی شیء نیست» برآمده است؛ حتی از طریق آینه قلمدادکردن از قاعدهآن،  
توان اشکال مطروح را طرد کرد؛ بنابراین نفس و آن را مظهر صفت خلاقیت الهی دانستن، نمی

 ي «مراتب انکشاف وجود» را در مقابل «منازل استکمال وجود» بپرورانیم. باید ایده
ع  وقتی  دیگر،  عبارت  بدون  به  علم  که  معناست  این  به  شمردیم،  وجود  سنخ  از  را  لم 

ي خودش کمالات  انکشاف، مانند وجود بدون ظهور است و از سوي دیگر، هر وجودي در مرتبه 
تر براساس خوانش مساوقت وجود با کمال در الگوي وحدت  وجود را دارد؛ البته تعبیر دقیق

و کمالات  تمام  وجودي  هر  که:  است  آن  وجود  درحالیشخصی  دارد؛  را  بدان  جود  علم  که 
کمالات براي مدركِ آشکار نیست؛ زیرا نسبت با مجاري ادراکی فاعل شناسا پوشیده است.  

ابزار کشف مدركِ است؛ زیرا کمالات در متن  ي وصول به آن بدین دلیل طریقه ها، تکامل 
هاي انسان  اهیها و ظهورات مجمل در نفس، آگنفس انسان مکتوم است و براساس انکشاف آن

منزلهظهور می نازل  اکتشاف،  الگوي  در  علم حصولی  و  یابد.  معلومات  که  است  معداتی  ي 
از مرحله  را  انسانی  نفس  به ظهور میکمالات  بطون  و ي  تولید  از  نیز  انشا  معناي  و  رساند 

برمی رو  دیدگاه  خلاقیت  و  نادرست  انسانی  نفس  براي  تکامل  دیدگاه  اختیار  زیرا  گرداند؛ 
اشف، معنایی درست است؛ یعنی انسان در بستر شهود حقیقت خویش، حقیقت علم را از تک

کند و الگوي تکامل انسان از «لبس بعد از لبس» یا «خروج تدریجی از قوه به  نهان آشکار می
ي شود که ازجمله فعل»، به الگوي «ظهور بعد از ظهور» یا «کشف بعد از کشف» دگرگون می

ه و تحلیل اشتداد وجودي نفس براساس خروج از قوه به فعل است، بلکه لوازم آن، انکار قو
 شود.اشتداد نفس براساس ظهور و انکشاف کمالات وجودي آن تبیین می
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هاي نوین در تبیین حلها و راهبدین دلیل، یکی از لوازم اساسی تغییر نگرش، ظهور پاسخ
انکشاف را رقیب نظریه یافت است؛ بنابراین اگو حل مسائل براساس نگرش تازه الگوي  ي  ر 

خلاقیت تلقی کنیم، باید براساس آن از مسائلی از قبیل حرکت جوهري، نفس و احوالات آن 
و مواردي دیگر، تبیینی دیگر داشته باشیم. نگارنده در تلاش است براساس الگوي مزبور، براي  

 نمونه، از کیفیت ارتباط نفس با بدن تحلیلی جدید ارائه دهد. 
 

 تعلق نفس به بدن؛ استکمالی یا انکشافی  . 5
شود، حاجت و نیاز است؛ همواره شیء متعلق به  آنچه از مفهوم تعلق به ذهن متبادر می

  بر به وابستگی دارد. یکی از انحاي وابستگی احتیاج ماهیت به وجود است. ماهیت علاوهمتعلق
دار وجود است؛ البته براساس اصالت  تحقق خارجی، در موطن ذهن نیز ثبوت خویش را وام

یزدي،  شود (مصباحوجود و مساوقت آن با فعلیت و ثبوت، از ماهیت هرگونه شیئیت سلب می
 ). 194، ص2، ج1382

ي دیگري از وابستگی جستجو کرد؛ بدین دلیل سنخ تعلق نفس به بدن را باید در گونه
معلول به علت که معلول چیزي غیر از فقر و حاجت به علت خود نیست و ارتباط واجب    تعلق

ي تعلق شیء  شود، یا گونهچنین تحلیل میتعالی و ممکنات نیز در آغاز حکمت متعالیه این
به شیء دیگر از حیث تشخص و نوعیت، مانند وابستگی اعراض به موضوع خود، یا تعلق شیء  

هاي احتیاج هستند و در نظام  ي تشخص نه نوعیت، همگی نمونهز ناحیهبه شیء دیگر صرفاً ا
 ). 197شود (همان، صها، وابستگی نفس به بدن تحلیل نمیحکمت صدرایی براساس آن 
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ي حرکت جوهري یکی از اصول اساسی تبیین فرایند تکامل نفس است؛ نفس در اندیشه

رایی حادث و در حدوث خود نیز نیازمند بدن است، اما در تداوم وجود و تشخص خود به  صد
آن نیازي ندارد. نفس به امري مبهم از حیث وجودي وابسته است که همواره در معرض تحول  

شوند یا کمیت و حجم آن افزایش و و تغییر است، عناصر و مواد آن به یکدیگر تبدیل می
ي  رو بدن نازل منزله شود؛ ازاینهاي شخصی متفاوتی موجود میودیابد و به وجکاهش می

ي انسانی است که مداوم دچار تغییر است. آنچه منشأ یگانگی شخصیت ي نفس ناطقهماده
انسان است، نفس اوست؛ زیرا وحدت بدن عنصري و جسمانی از سنخ وحدت نوعی است. در 

کمالات ثانیه و فضایل هستند؛ هر مرتبه از  ي نفوس در آغاز فاقد  مبناي حکمت متعالیه همه
حیوانی محسوب  و  نباتی  معدنی،  نفوس  با  آن  مشترك  فصول  انسانی  نفس  کمالی  مراتب 

ي حرکت جوهري  ي انسان است. درواقع نفس انسان برپایهشود و برخی نیز مختصات عاقلهمی
کند  فعلیت تبدیل میهاي خود را به  هاي علمی و ملکات عملی، قوا و استعدادو کسب صورت 

کند؛ نفس براي پیمودن  و کمالات مراتب وجود را تا مراتب عقلی در قوس صعود وصول می
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به از  گریزي  وجود،  عالی  مراتب  وصول  و  کمال  ندارد طریق  نیز  بدنی  قواي  کارگیري 
 ).205، ص2، ج1382یزدي، (مصباح

شود و آنگاه  حسی می  هايبه عبارتی دیگر، در آغاز نفس از طریق احساس واجد صورت 
میواسطه به انجام  که  تصرفاتی  میي  درك  را  عقلی  و  خیالی  صورت  درواقع  دهد،  کند. 

نحو «لبس بعد از لبس» مترتب بر یکدیگر هستند،  طور که مراتب استکمالی انسان بههمان
از یک  ي طولی وجود دارد. از سویی هیچمیان ادراکات حسی، خیالی و عقلی انسان نیز رابطه

نحوي که با حصول آن، انواع اي نیست که جامع انحاي دیگر باشد، بهگونه صور محسوس به
توان به وجود  کم در مراتب آغازین کمال نفس نمیدیگر محسوسات نیز حاصل شود؛ دست

به بود،  قائل  گوناگون محسوسات  انواع  از سنخ محسوسات  همینواحد جمعیِ  هریک  دلیل 
ي حسی خویش باید  یابد و حداقل نفس در مرتبه به خود تحقق می  ي آلاتی مختصواسطه به

قواي متعدد داشته باشد و یکی از بسترهاي احتیاج نفس به بدن، تعدد قواي آن است (همان،  
 ).208ص

براساس الگوي استکمالی، نفس در آغاز پیدایش فاقد تمام کمالات ادراکی است و نسبت  
هاي مادي است و از طریق یت هیولی اولاي به صورتهاي ادراکی، مشابه وضعآن به صورت 

را طی میدریافت صورت فرایند تکامل  از طریق کسب  هاي حسی، خیالی و عقلی،  کند و 
یابد و  هاي علمی مجرد را در صقع خود میي تحصیل صور، قدرت تولید و خلق صورت ملکه
صورت علاوه انشاي  توان  خیالی،بر  صورت  همچون  جزئی،  مجرد  صورتمی  هاي  هاي  تواند 

(همان، ص کند  ابداع  را  معقولات  همانند  کلی،  نفس  210مجرد  کمالی  بنابراین حرکت   .(
کردن یک  انسانی از سنخ حرکت جوهري است و با مبدائیت جوهر جسمانی، آغاز و با طی

سنگ با  شود؛ درواقع نفس انسان در آغاز، همفرایند تدریجی، به جوهري مجرد تبدیل می
 ).211تدریج، در انجام، همگن با عقل فعال است (همان، صو بههیولی 

در الگوي استکمالی، حقیقت نفس یک امر واحد تشکیکی واجد مراتب مختلف است که 
شود و براساس حرکت جوهري نفس،  وجه اختلاف مراتب آن نیز به شدت و ضعف تحلیل می

مثالی و عقلی صیرورت می  ياز مرتبه  به  واحد، در قوس صعودي،  مادي  این وجود  یابد و 
آید و ذهن  تدریج، به تجرد نائل میي آغازین، بهگیرد و از مادهحرکت تکاملی را در پیش می

کند. اما الگوي استکمال با اشکالات  انسان از این وجود واحد عناوین نفس و بدن را انتزاع می
ي «معطی شیء فاقد شیء نیست» ناسازگار است؛ زیرا نفس  اولاً با قاعدهجدي مواجه است:  

ثانیاً  یابد که ندارد، اگرچه استعداد و قوهقدرت خلاقیت چیزي را می ي آن را واجد است؛ 
حرکت جوهري و خروج تدریجی از قوه به فعل با اصل مساوقت در وجود تعارض دارد؛ بنابراین  

معرف باب  در  نوین  در باید طرحی  را  و مسائل مختلف  دنبال  مبانی صدرایی  براساس  را  ت 
 چارچوب آن تحلیل کرد.
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در این نظریه سخن از خلاقیت و فعالیت نیست، بلکه سخن از آشکارشدن نفس است؛  

م، یا اتحاد عالم  ي خلاقیت، مراد از علم را حضور صورت یا حصول آن نزد عال یعنی در نظریه
یک از موارد مزبور دانستند، اما در این نظریه هیچسوي معلوم میبا معلوم و سلوك عالم به

 مدنظر نیست. 
دانند، آیا جوهر که مراتب دارد و اي از مراتب جوهر می مثلاً در جایی که عرض را مرتبه 

یعنی مراتب جوهر،    یکی از مراتب آن عرض است، مراتب تحلیلی دارد یا تحقیقی؟ تحقیقی
از  وجودي مستقل  عقلی، حقیقتاً  و  جواهر حسی، خیالی  تا  و کیفیت  تا کمیت  اضافات  از 
یکدیگر داشته و فقط کنار یکدیگر قرار بگیرند؟ البته تمامی مراتب جوهر وجودي هستند و 

آن،  تنها افزودن بر  امر وجودي، حقیقی است و اگر تحلیلی بود، یعنی یک امر واحد است و نه
طور که اعراض را چیزي جز حقیقت جوهر بلکه کاستن از آن نیز جایز نیست؛ بنابراین همان

از حقیقت شیء نمینمی دانیم. به عبارت بهتر، علم هر شیء  دانیم، علم را نیز چیزي غیر 
طور که وجود و علم در خداوند متعال مساوق و مساوي  حقیقت همان شیء است؛ یعنی همان

 یرین نیز چنین است.  هستند، در سا 
و وقتی علت براي خودش آشکار می لذاتِ  شود،  اصل علیت یعنی ظهور علت فی ذاتِ 

گونه  توان در نظر گرفت؛ همانیابند و مطابق همین را براي علم نیز میمعالیل آن نیز ظهور می
قوایش    که اسما و صفات الهی نامتناهی است، وجه تام خداوند متعال، یعنی نفس انسانی، نیز

شناسیم که در عالم طبیعت بدان احتیاج داریم، اما  نامتناهی است؛ یعنی صرفاً قوایی را می
اي  شناسیم؟ بنابراین هر قوهآیا قوایی را که در عالم برزخ یا آخرت براي نفس تصور دارد، می

یا وجه   ها نیز با نفس مساوقت دارند؛ زیرا قوا یا وجودبا قواي دیگر مساوق است و تمامی آن
وجود هستند و یکی از لوازم اصالت وجود، مساوقت کمالات با وجود است، ولی هر موجودي 

قدر وجودش کمالات وجودي را دارد، اما این کمالات زائد بر وجودش نیست؛ زیرا زیادت  به
آید؛ درواقع  پذیر است و از چنین زیادتی نیز وحدت حاصل نمیصرفاً در موجودات مادي امکان

پذیر نیست. بنابراین نفس با کمالاتش  وجودات مجرد، ایجاد وحدت از طریق انضمام امکان در م
شود و از حیثیات مختلف  حقیقت واحد است و در تحلیل ذهنی به اقسام مختلف تقسیم می

شود؛ زیرا نفس وجود است و حتی اگر بپذیریم کمالات آن محدود  مفاهیم متعدد حاصل می
اري است که همین کمال محدود نیز مساوق با وجود نفس است است، همچنان این اصل ج

و دیگر خلاقیت نفس معنا ندارد، مگر مراد از خلاقیت، خودنمایی یا آشکارشدن نفس باشد.  
ي اظهار است و به همان اندازه که جهان منزله ي انکشاف بهبودن نفس براساس نظریه مبدِع

 کند. کار میطبیعت اقتضا دارد، نفس کمالات خودش را آش
بنابراین دیگر منازل استکمال مطرح نیست، بلکه براساس مراتب انکشاف، حقیقت نفس 

می خروج تصویر  براساس  انسانی  نفس  استکمال  فرایند  خلاقیت،  الگوي  در  درواقع  شود؛ 
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به فعل ترسیم می قوه  از  براساس  شود، درحالیتدریجی  انکشاف  الگوي  تبیین  براساس  که 
با کمال، نفس انسان واجد تمامی کمالات وجودي است و چنین نیست    اصل مساوقت وجود

که در بدو آفرینش و حرکت، همسان با هیولاي اولی، فقط نسبت استعدادي با حقایق علمی  
صورت  به و  بلکه  باشد،  داشته  علمی  صورت هاي  تمامی  واجد  فعلی  است؛  نحو  علمی  هاي 

کاشف نفس است و معناي حرکت تبدیل قوه به  بنابراین فرایند تکامل انسان، دیگر فرایند ت
هاي حسی، خیالی و عقلی  فعل نیست، بلکه کشف بعد از کشف است. درواقع تمامی صورت 

را سازمعدات و زمینه را و کمالاتش  انسان خودش  انکشاف نفس هستند؛ یعنی نفس  هاي 
ظهور بطون نفس   یابد. بدن نیز صرفاً معد و بسترکند و تفصیل پس از تفصیل میآشکار می

در ظرف وجود است و وجه حاجت نفس به بدن از سنخ وابستگی ذاتی و طبیعی نیست، بلکه  
اي از کمالات خود را آشکار کند و آنچه نقشی اعدادي  بدن صرفاً بسترساز است تا نفس پاره

ساز تواند طبیعت و ذات نفس را دربربگیرد، بلکه صرفاً زمینهیابد، نمیو هویتی بسترساز می
 آشکارسازي کمالات نفس انسانی است.

 

 گیري . نتیجه6
نوآوري از  رابطهیکی  تحلیل  نظریه هاي ملاصدرا  براساس  بدن  و  نفس  ي «جسمانیۀ ي 

براساس آن، دیدگاه دوگانه البقا» است که  به الحدوث و روحانیۀ  را نفی و  انگاري مشائیان 
انگاري نفس و  . همچنین یکی از سؤالات اساسی از وعاي وحدتبردانگاري تحلیل مییگانه

ي نهایی ملاصدرا درخصوص وحدت نفس و بدن، یا  بدن است. به عبارت دیگر، باید نظریه 
انگاري نفس و بدن در وعاي مثال و در نسبت نفس با بدنِ مثالی ترسیم شود؛ چراکه یگانه

نحو  ه در آن یک بدن مثالی دارد و حیات بهداند کملاصدرا انسان را واجد قالبی عنصري می
شود؛ به دلیل آنکه مجاور آن زنده است و نفس از طریق مجاز به بدن عنصري نسبت داده می

کند و از آن جسم یک موجود لطیف که جسم است، اما ماده ندارد، بدن عنصري را تدبیر می
ی است. اقتضاي تصرف بدون  کند که تصرف در آن اولی و ذاتلطیف به بدن عنصري تعبیر می

که تصرف بالعرض و همراه ها است، درحالیواسطه و بالذات نفس در بدن مثالی، وحدت آن
انکشاف، حرکت  الگوي  براساس  با بدن عنصري است. همچنین  نافی وحدت نفس  واسطه، 

یابد و آن کشف بعد از کشف  (یعنی خروج تدریجی از قوه به فعل) معنا و مفهومی نوین می
تکاشفی میا انسان هویت  تکامل  فرایند  درواقع  براساس ست؛  انسان  نفس  و صیرورت  یابد 

شود؛ زیرا مستلزم نوعی وجدان و فقدان است؛ یعنی براساس لبس بعد از لبس تصویر نمی
ي مادون «آنچه در مافوق است» را واجد نیست، قرائت استکمالی از حرکت جوهري، مرتبه 

کند تا امري عقلی شود و  رد و سیر تکاملی خود را مداوم طی میي وجدان آن را داولی قوه
دیگر محتاج به بدن نیز نخواهد بود. اما براساس نگرش انکشافی، نفس واجد تمامی کمالات  

ي تحصیل کمالات مافوق را داشته ي آغازین، قوهوجودي خویش است، نه اینکه در مرتبه
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کند و  ت حاصله، نفس کمالات خود را آشکار میسازي و معداباشد؛ بنابراین براساس زمینه
ي ظهور نرسانده  اساساً چیزي را فاقد نیست، اما در بطن خود واجد است و هنوز به مرحله

ساز و معدات  است و تمامی ادراکات نفس، حتی ادراکات حاصل از طریق تدبیر بدن، زمینه
 آشکارسازي و هویداساختن کمالات نفس هستند. 
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 الهدي. 

 ، تهران: سنایی.مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز)،  1389. لاهیجی، محمد، (13

پژوهشی امام  ، قم: مؤسسه آموزشی و  اسفار اربعه  8شرح جلد  )،  1375یزدي، محمدتقی، (. مصباح 14
 خمینی.
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